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  چکیده
اي از آیـات   در پـاره » منْ دونِ االلهِ«نمايِ فکري، توسط فرقه وهابیت، اصطلاح پرکاربرد  یکی از الفاظ تحركّ

نْ «، و معناي جبلی پیشوند لفـظ  »دونْ«واژه باشد. تحقیق حاضر ضمن التفات به معانیِ لغوي  قرآن می بـراي ایـن   » مـ
پردازد. سپس بـا اسـتناد    ، می»منْ لدَنْ«و » منْ عندْ«با عباراتی چون » منْ دونِ«کلمه، به بررسی در تقابل معناییِ قید 

مصادیق آنرا تبیین کرده. و پس  ، اقسام و»من دون االله«به آیات، موارد کارایی و معنایی، و نیز استعمال مفهومیِ ترکیب 
رسـاند. و فرجـام، جهـت     از آن  با غور در آیات، با ارائه ادله متقن، خلاف دیدگاه وهابیون را در این امر، به اثبات می

عبادي، «، مصادیق و معانیِ حقیقیِ آنرا بر اساس بافت کلام، در قالب مباحث »من دون االله«فهم ترجمه صحیح عبارت 
بـه ثبـوت   ».  یی، توسل و استغاثه، شفاعت، قُرب و بعد، توصیف و مستثنی، انفصال، مفارقت، مجانبـت و... غیریت، ولا

باشد. بلکـه داراي   نمی» من غیر االله«در تمام موارد به معناي عبارت » من دون االله«دارد؛ که تعبیر  رساند. و ابراز می می
  کند. خود در جمله، افاده معنا می معانی متفاوتی بوده و بر اساس پذیرش و ایفاي نقش

  
  ، وهابیت.»من دون االله«، مصادیق »من دون االله«، آیات »دون«قرآن، اقسام کلمه  ها: د واژهیکل

                                                                                                                                        
قرآن و حدیث، واحـد تبریـز، دانشـگاه آزاداسـلامی، تبریـز،       . دانشجوي رشته الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم1

  tbzac.ir@gmail.com  ایران،  
  ،(نویسنده مسئول)  .. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران2

radbin14@gmail.com 
  ahmadamiri@iaut.ac.ir .د اسلامی، تبریز، ایران. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تبریز، دانشگاه آزا3

  د��ی  �و�ش
  1403بهار و تابستان ، 48شمارۀ 
  (مقاله پژوهشی) 135-115 صص

    
 
 
  
  
  

Pazhouhesh Dini 
 
No. 48, Spring & Summer 2024 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                             1 / 21

mailto:tbzac.ir@gmail.com
mailto:radbin14@gmail.com
mailto:ahmadamiri@iaut.ac.ir
http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html


 1403بهار و تابستان ، 48دینی، شماره  /// پژوهش 116

  
  بیان مسأله 

هاي اخیر، اختلاف آراء فراوانـی میـان علمـاء     با روي کار آمدن اسلام سکولار در سده
وجود آمد. این تعارض تفسـیري،  ه ت قرآن بتفسیر آیادر فرَق و مذاهب گوناگون اسلامی، 

آیـات داراي   باشد. در این میان، در بین دانشمندان دینی، گاهی لاینحل و داراي استقرار می
نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این پژوهش بر آن است؛ تـا بـا   » من دون االله«عبارت 

را تبیـین   »دون االله«ز و حقیقـیِ  کنکاش در این راستا و با تحلیل این عبارت، مصادیق بـار 
کند. از این رو پژوهش حاضـر بـه روش توصـیفی تحلیلـی و بـر مبنـاي تفسـیر تطبیقـی         

 صـورت اسـت: کـه    شده است. بر این اساس، سوال اصلی در این پژوهش، بدینگردآوري 
در قـرآن چیسـت؟ و ملاکهـا و    » مـن دون االله «کاربرد و ضـرورت معناشناسـی اصـطلاح    

، تحلیـل کـاربردي و   مقالـه دف اصـلی در ایـن   زم در این امر کدام اسـت؟ ه ـ معیارهاي لا
. و اسـت در قرآن و ملاکهاي لازم در این امـر  » من دون االله«ضرورت معناشناسی اصطلاح 

و اقسام آن در قـرآن، و  » من دون االله«جنبه نوآوري در آن هم، همان، بررسی معانی تعبیر 
ن در آیات قرآن، و پاسخ به شبهات آئـین وهابیـت در   استفاده صحیح از تناسبات معناییِ آ

  باشد.  می مورد سوء برداشت از این واژه
  
  مقدمه - 1

واقـع   و احادیـث در آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم،  ،ترین معارف وحیانی جامع
اندیشـی بـه    جهت اجتناب از تحریف معنـوي در آن، بایسـتی بـا ژرف    بنابراینشده است. 
از آیات شـریفه، از متشـابهات بـوده و     برخییین دقیق آیات آن پرداخت. زیرا ترجمه و تب

باشد.  می» من دون االله«نیاز به واکاوي و تعمق اساسی دارند. یکی از این عبارات، اصطلاح 
توان به اهمیت آن  میکه با تأمل در ظرافت معنائیِ این جمله، و ارتباط آن با مسأله توحید، 

بِ کلامی در اعتقادات، و پی برد. زیرا عد م درك صحیحِ معناي آن، باعث ایجاد اثرات مخرّ
  شود.    نیز سبب ضلالت در آخرت می
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  شناسی مفهوم -2
   »دون«  شناسی واژه .  مفهوم1–2

فرهنـگ لغـات بـراي     دراند.  برگرفته »دونَ«را از ماده سه حرفی  »دون«لغویون، کلمه 
کـوچکتر،   کمتر، بدون، فرود، غیریت، تر، پایین نزدیک،« :معناهایی چون ،»دون« لفظ ظرف

 شده ذکر .»… و، چیزي کنار در چیزي، اقصِ نسبت به دیگري، زیرن قَبل، اَمام، تر، ارزش بی
تر،  (کم«: در معنی »هو دونَه«است.  »دنوُ«مقلوب از لفظ  »دون«است. بنقل از راغب، کلمه 

منظـور بـراي ایـن کلمـه معـانی       ). ابـن 323اشد. (راغب، ب می» تر و یا نزدیکتر از آن پائین
متواضع و شرفمند، امر و فرمان، وعید و إغراء، تحقیـر  «متعددي ذکر کرده است، من جمله: 

 سر و جلـو، زیـر و بـالا،    رو، پشت و تقریب، کوچک و بخیل، قصور و نقصان، مقابل و پیش
چنانچه اسـمِ فعـل واقـع شـود؛ معنـاي      به گفته وي این کلمه بنا  . »جدا شده از مردم، و...

). بنا به گفته زبیدي اگر این لفظ، صـفت واقـع   13/164منظور،  (ابندهد.  می »دونکَ: خذ«
رب و بعد«شود؛ در معناي  هـم   »تحقیـر و تقریـب  «رود. همچنین در معنـاي   کار میه ب »قُ

رف جـرّ، داخـل   کند. و چنانچه اسم واقع شـود؛ بـر آن ح ـ   نقش ظرف را بر خود اتخاذ می
، با اندکی تلخیص). این واژه در صورت استعمال غیـر ظرفـی،   205/ 18شود. (زبیدي،  می

بـه هنگـام    »دون« ، با تلخیص). گفته شـده کـه واژه  3/50ظرف متصرف است. (غلایینی، 
، بـا انـدکی   90(خطیب،  آید. می »منْ«استعمال ظرفی، بصورت منصوب و یا مجرور با لفظ 

اگـر إعـراب   گویـد:   باره مـی  دي نیز چون زبیدي، اما با بسط سخن، در اینتلخیص). فراهی
شود. در  از آن استعمال می» تقریب«، منصوب باشد؛ صفت واقع شده و معناي »دون«کلمه 

رود. (فراهیـدي،   ) بکار مـی »(تحقیر«خود برگزیده و در معنی  غیر آن، إعراب مرفوع را به
نیـز بـه نقـش إعرابـیِ آن در جملـه،       »دون«براي کلمـه  رو استعمال معانی،  ). از این8/72

فـارس هـم، مهمتـرین معنـا بـراي ایـن لفـظ، اسـتعمال معنـاي           نقل از ابنه بستگی دارد. ب
. از نظر ایشان کاربرد لفظ »او نزدیکتر به آن است«یعنی  »هذا دون ذاك«است.  »نزدیکی«

). 2/317فـارس،  ایی دارد. (ابـن کـار  »دون«، براي کلمـه  »(تحقیر«در معنی  »دوینُ« مصغر
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هـم کـاربرد    »غیـر «در معنـاي   »إلهین من دون االله«، در مواردي مثل »دون«گویند: کلمه 
بـر اسـاس    »دون«جه اینکه کلمـه  ). نتی253دقر،  ؛48 ،النساء(. »لکویغْفرُ ما دونَ ذَ«دارد. 

فعل نیز قـرار بگیـرد.    تواند ظرف، صفت و حتی اسمِ میپذیرش نقشهاي متفاوت در جمله، 
صـفت  عنـوان  ه ب چنانچه در جمله،و  »و لَدن عند«معناي  ،که در صورت ظرف واقع شدن

رب و بعد«در معناي  قرار بگیرد؛ ایفاي نقـش اسـمِ فعـل در    . و به هنگام رود کار میه ب »قُ
ذ«جمله، در کلمه   »ادنی«ناي هم در مع ،کلمه در قرآنکند. از این رو این  ، افاده معنا می»خُ
   کند. و کلمات مشابه آن صدق می »او ادنی«و هم به معنی  ،و مشتقات آن

  
  »   من دون االله«عبارت   . مفهوم2–2

طور ایجاز چنین باید گفت، کـه ایـن کلمـه    ه ب» من دون االله«در بررسی معناییِ عبارت 
اللبیـب،   اه صـاحب مغنـی  باشد. از دیدگ می »االله«و لفظ جلاله  »، دونْمنْ«ترکیبی از الفاظ 

باشـد.   مـی  »ابتـداي غایـت  «، داراي پانزده وجه است. که اهم آن، همان وجه »منْ«حرف 
، با تلخیص). ابن یعیش نیـز در شـرح کتـاب    349 هشام،  . (ابن »منَ المسجدالحرامِ«مانند: 

 ـ«در لفـظ   »ابتـدائیت «المفصل زمخشري، با رجحان بخشیدن به وجـه   آراء خـود و »نْم ، 
، بـا انـدکی   465-4/458،  الـدین  کنـد. (موفـق   شري را در این امر، یکسان قلمداد مـی زمخ

 »ابتـدائیت «تـوان همـان معنـاي     ، را مـی »منْ«رو مهمترین معنا براي لفظ  تلخیص). از این
این است؛ که هرگونه مخالفت و منافـات   »دونْ، و منْ«دانست. ولیکن حاصل تبیین مفاهیم 

معنـا کـرد. بلکـه چنانچـه ایـن       »جدا از خـدا «و » من دون االله«توان بعنوان  با خدا را نمی
مـن دون  «در عنـوان   »منْ«تناقض و تباین، به عدم اعتقاد به توحید بیانجامد؛ و نیز حرف 

مـن دون  «، استعمال بشود؛ آنگـاه عبـارت   »ابتدائیت«براساس سیاق آیات، در معناي » االله
  دهد.  را می »خداغیریت، و بجز «معناي » االله

  

   »غیَر«. مفهوم کلمه 3–2
ر«و اما واژه  نفی مجرد، بدون اثبـات کـردن   براى شود: الف)  بر چند وجه تبیین می »غَی
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». بِغَیـرِ هـدى مـنَ اللَّـه      و منْ أضََلُّ ممـنِ اتَّبـع هـواه   «معنایی در چیزي بوسیله آن. مانند: 
 .)38 ،القصص ( .»غَیريِ  ما علمت لَکُم منْ إِله«آید.  ) می»اإلّ«ب) در معناي  ).50،القصص (

. »کُلَّمـا نَضـجت جلُـودهم بـدلنْاهم جلُـوداً غَیرَهـا      «ج) براي نفی صورت بـدون مـاده آن.   
ذات شیء را در بر بگیرد؛ بمعناي تبدیل و تغییر  »غیر«که لفظ  ) در صورتید ).56،النساء(

از ). در المنجد مراد 618، راغب( ).164،نعام(الا. »أَ غَیرَ اللَّه أَبغی ربا«یء است. ذات آن ش
تغییر و دگرگونی، إلا و مگر، دون و ماسوي، غیرت و «با تعابیري چون:  »غیر«معانیِ لفظ 

. بیـان شـده اسـت.    »طلبیـدن  و...   ورزیدن، غیرو بدون، لا و نـه، کمـک و اسـتمداد    رشک
و  .از حروف اسـت  »غیر«؛ که کلمه آمده است درتهذیب). همچنین 1069-1070(معلوف،

 ،تحـةفـا (ال. »غَیرِ الْمغْضوُبِ علَیهِم«رود. مانند:  بکار می »لا«بوده و بعنوان داراي معانی  آن
ر«، با تلخیص). علیهذا کلمه 8/166(ازهري،  ).7 ـ ،داراي معانی مختلفی بـوده  »غَی  رفا و ص

بلکه با قرار گرفتن در جمله و پـذیرش نقشـهاي    .شود ترجمه نمی »و غیر ،هیچ«به معناي 
نقش نعت بر  ،جامهدر گاهی این کلمه شود.  گوناگون در آن، معانی مختلفی از آن اتخاذ می

جـزء حـروف بـه    بعضی از مـوارد،   در  تن کرده و گاهی نیز در جمله، جزء ادات استثنا و
، عبارتنـد  »غیر«واژه اشتهاريِ بکار بسته شده براي  ون، معانیِآید. از دیدگاه لغوی شمار می

ورزیدن، تعصب، دیگـري و دیگـران    وي، رشکبجز، هیچ، لا، بدون، مگر، دون، س إِلّا،« از:
بـاره، دیـدگاه راغـب در مفـردات، بـر سـایر        قیاس معاجم مذکور در این در صورت .»...و

را  ر بردن مصادیق قرآنی، تمام معانی این کلمـه نظرات لغویون رجحان دارد. زیرا وي با بکا
    در قالبِ وجوه و ابواب گوناگونی بیان کرده است.

  
  در قرآن کریم » من دون االله«معناشناسی قید  -3

کار رفته است؛ از حیث معانی، به اقسام ه آنها ب در »دون«که لفظ  آیات قرآن اي از پاره
 ایجـازاً  »مـن دون االله «ن آیات مرتبط بـا اصـطلاح   گردد. علیهذا أهم آ تقسیم می گوناگونی

    عبارتند از:
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در قالب هـر دو   )جار و مجرور( حرف(ظرف) یا  بعنوان اسم »دون«واژه ول: . الا1–3
، با اندکی تلخـیص).  268(طنطاوي،  باشد. می »بغیر و بجاي«بمعنیِ   »دونِ«و  »دونَ«اعراب 
دونَ من دونِ االلهِ«مانند:  ب ع ی نَبِّئُـونَ   و اؤنَُا عند االلهِ قـُلْ أَتُ فَع لاء شُ ونَ هؤُ ولُ قُ ی و م هنفَع لا ی و م ّه رُ ا لَا یضُ م 

ونَ رِکُ الىَ عمّا یشْ تَع و انَه ح ب ضِ سی الْأَرلَا ف و اتاو ّمى السف لَمع ا لا ی بِم 18 ،یونس(. »اللَّه.(   
  

  اضرارو  اشرارر دفع مشرکین، د استطاعت آلههعدم 
المعانی، آیه مذکور حکایت از جنایـت   به گفته صاحب روح »و یعبدون من دون االله ما«

یا موصول است، و یا موصوف. که به بتها اشـاره دارد.   ،در آیههم  »ما«لفظ مشرکین دارد. 
ونـه  گ یعنی اینکه بتها بدلیل موجوداتی جمادي بـودن، هـیچ   »لا یضرهم و لا ینفعهم«جمله 

، با اندکی تلخیص). طبق نظر ایـن مفسـر، مـراد از    6/83. (آلوسی، یاراي شفاعت را ندارند
بنقـل از  باشـد. امـا    در این آیه، معبودان غیر خدایی چون بتهـا مـی  » من دون االله«عبارت 

، »غیـر از خـدا  «در آیه مورد بحـث، یعنـی    »من دون االله«صاحب المنار، مراد از اصطلاح 
 ،شوند اگر فراتر از عبادت آن بتها هم باشد؛ باز مشرکین، پرستنده آن نیز می مبتنی بر اینکه
البته در این کلام تفسـیر المنـار، ابهـام و تردیـدي      کنند. بتها را پرستش صرفانه اینکه آنان 

مورد شـفاعت قـرار   «گوید:  نیست. اما محل اعتراض، در ادامه سخن وي است. آنجا که می
». جهت تقریب به جوار ذات اقدسِ إله، خلاف توحیـد اسـت   شرکین،توسط م ،أصنامدادنِ 

، با اندکی تلخیص). زیرا طبق باور صاحب المنار، اصل توحید، 323-11/325(رشیدرضا، 
باشد. نه با رابط. از منظر وي، حتی ارتباط  تنها بدون وساطت مقربینِ درگاه الهی، مقبول می

یِ الهی، بعنوان رابط و شفیع، جهت رفع حوائج دنیوي بینِ بشر با خدا از جانب اولیاي حقیق
مـن دون  «شود. علیهذا این مفسر، مصداق اصطلاح  و اخروي، سبب بطلان توحید انسان می

در آیه مذکور را تنها در اصنام خلاصه نکرده و بدون در نظر گرفتن مطیعین و عابـدانِ  » االله
دهـد. از طرفـی آلوسـی     خلوقات تعمیم میمأذون من عند االله در امر شفاعت، آنرا به همه م

گوید: آنچه که فاعل را به عمل نزدیک کند؛ درخواستی  درباره طلب استعانت از غبر االله می
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رساننده، قـادر بـه    نقل از قدریه، یاريه صحیح و مورد پذیرش توحید است. به شرطی که ب
کنـد. زیـرا تمـام     ي مـی انجام آن عمل باشد. که این امرِ ناصر، حکایت از نفـی اسـتقلال و  

در تعریـف  همـو  ). 90-1/89آلوسـی،  باشـد. (  امورات آن فرد، جهت نصرت، باذن االله می
ربش  گوید: توسل می اگر بنده، چیزي یا شخصی را نزد خدا واسطه قرار دهد؛ تا او وسیله قُ

. به خدا گردد؛ این بمعناي درخواست دعا از آن مخلـوق اسـت. و آن همـان توسـل اسـت     
از منظر این مفسر، توسـل جسـتن، بـه اولیـاي الهـی توسـط مسـلمین،        ). 294/ 3 ،همان(

هیچگونه ارتباطی با پرستش و عبادت آن موجودات (اولیاءاالله)، ندارد. مفسر و معاصرِ ابـن  
بکی، جواز توسل به حضـرت ختمـی مرتبـت    را در سـه مـورد خلاصـه     $تیمیه، امام س

ل از خلقت آن بزرگوار. ماننـد: توسـل حضـرات    ، قب$توسل به پیامبر اسلام -1کند:  می
توسل به آن حضرت، پس از خلقت ایشان. مانند: روایت  -2به وي.  %عظام آدم و عیسی

ـوت آن حضـرت. همچنانکـه در       -3. $توسل فرد نابینا به پیامبر اکرم توسـل پـس از م
نـی طلـب   حدیث توسل عثمان بن حنیف، و نیز توسل به ایشان، در حدیث استسقاء بـه مع 

بکی،  شناسـان،   ، با اندکی تلخیص). ایضا از نگاه زبـان 56-55دعا از ایشان، آمده است. (س
کلمه (توسل) از ماده (وسل) در معناي (رسیدن به چیزي توسط میل و رغبت) کاربرد دارد. 

ب به الی الغیـر. یقـال: وسـل     سـیلةگوید: (الو ، با تلخیص). جوهري می871 ،راغب( ما یتقرّ
). بنـابراین ایـن   5/1841 الی ربه. و توسل الیه بوسیلۀ أي تقرَّب الیه بعمل). (جوهري،فلان 

در تشریح  المیزانرود. از سوي دیگر، صاحب  بکار می» تقرُّب و نزدیکی«کلمه، در معناي 
کنـد: جملـه بـه     ) در آیه مذکور تصریح مـی 18 یونس،( »ما لا یضرهم و لا ینفعهم... « :جمله

مـراد آن   ،»مـا «کلمـه   سبب وجود گستردگیِ معنـا در ه بم اشاره دارد. نیز عدم شعور اصنا
الاصنام توسط  ارباب دلیل پرستشاز نگاه این مفسر شامل همه انسانها در تمام دورانهاست. 

لحاظ شفیع قرار دادن آن بتها به درگـاه خداونـد یگانـه، جهـت رفـع حـوائج       ه مشرکین، ب
توان دریافـت؛   با اندکی تلخیص). با تأمل در آیه می 31-10/30مشرکین بود. (طباطبائی، 

طبق سیاق آیه خداوند متعال، اولیاء خویش را در این باره، قید و استثنا زده اسـت. از ایـن   
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رو تعمیم جزء به کل، در آیه مذکور اشتباه، و از نوع تفسیر بـه رأي خواهـد، بـود. از قـول     
ذاَ الَّـذي  مـنْ  «دارد:  ل در کتاب خود ابراز مـی تفسیر نمونه وارد شده است؛ که خداوند متعا

هإِلَّا بِإِذْن هنْدع َشْفعرفا از جانـب خـدا    ).255 (البقره،». یفرزند آدمی، ص مراد اینکه شفاعت
شفاعت، عبارت است؛ از: کمک نمودن یک موجود قـوي  ؛ افزاید میسر است. این تفسیر می

سانی، مراحل رشد خود را با موفقیت طی کـرده و تربیـت   به موجود ضعیفتر، تا بتواند؛ به آ
گیرد؛ همانند شفاعت تکوینی، توسط  گان خاص خدا انجام می شود. شفاعتی که بوسیله بنده

کننـده و   یابد. و آن نیازمند به یک نوع ارتباط معنوي، میان شفاعت عوامل طبیعی تحقق می
کی تلخـیص). ولـی دربـاره عبـادت و     ، با انـد 267-2/268 شونده، است. (مکارم، شفاعت

یعبدونَ منْ دونِ  و«فرماید:  پرستش، مطلب به گونه دیگري است. خداوند در کلام خود می
و اتاوّمنَ السقًا مِرز مَله کلما لَا یم َّالله ئًا وضِ شَیَونَ الْأریعَتطسفلـذا 73(النحل،». لَا ی .( 

رود. زیـرا صـرف    بکـار مـی   »مـن غیـر االله  «در معناي » االله من دون«ح در این آیه، اصطلا
ـلِ االله) بغیـر از خداونـد     ه عبودیت، جز براي خدا، شرك اکبر است. ب بعبارتی معبود (مـن ق

کند. و در آن  باشد. زیرا بافت این آیه، حکایت از عبودیت نسبت به خداوند می موجود نمی
بـه هنگـام   » مـن دون االله «ه میان نیامده است. بنابراین قید سخنی از توسل به اولیاء الهی ب

شـود. بنقـل از    ترجمـه مـی   »من غیـر االله «قرارگرفتن، در معناي عبادت، در قالب عبارت 
اش خداوند باشد؛ پیـروي از   کسیکه عشق و علاقه و تبعیت نسبت به حب و علاقهالمیزان، 

لهی، کتاب و سنّت الهی، و هـر آنچـه کـه    ، اولیاي ا%معصومین :مانند .دستورات الهی است
باشد؛ و نه مورد نکوهش قرار گرفته  بشر را خالصانه به یاد و ذکر خدا بیندازد؛ نه شرك می

، بـا  1/415(طباطبایی،  دان، همان تقرب به جانب خداوند است.است. از این رو نزدیکی بِ
پس  $جستن به پیامبر اکرمتیمیه، طلب استغاثه و توسل  اندکی تلخیص). ولی از نگاه ابن

گویـد:   گردد. وي در این بـاره مـی   از موت ایشان، باعث شرك و سبب هبط اِعمال بشر می
إذا قُصد السفر إلى القبر دون المسجد و جعلَ المسجد لا یسافر إلیه إلا لأجـل القبـر، فقـد    «

تلخیص). یعنـی   ، با26. (حرانی، »خالف إجماع المسلمین و خرج عن شریعۀ سید المرسلین
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اما جهت برآورده شدن حوائج به دیـدار   $هر کس به قصد صرف زیارت قبر پیامبر اکرم
کنــد:  درحالیکــه دارمــی از ابونعمــان نقــل مــی     مشــرك اســت.  آن بزرگــوار رود؛

طَ« ُلُ قحینَۀِ أَهدطًا الْمَا قحیدشۀَ .شَدائا إِلَى عَـرَ ا  .فَشَکوانظْرُوُا قَب :َلوُا   $ِّ لنَّبِـی فَقَالتعفَـاج
ف  منهْ کوُى إِلَى السماء حتَّى لَا یکوُنَ بینهَ وبینَ  ».اقَـالَ: فَفَعلُـوا, فَمطرْنَـا مطَـرً     .السماء سـقْ

نّت ابن تیمیه بعنوان مبلغّ دینی، تحمیـلِ آراء خـویش،   122(دارمی،  از این رو، روش و س .(
نن دارمی، بسیاري از روایات معتبر  بوده است. بدین بر افکار سایر مسلمین، سان علاوه بر س

پس از موت ایشان در سایر کتب رواییِ معتبراهل سـنت   $در زمینه توسل به پیامبر اکرم
بر تحـریم شـفاعت   یکی  از استدلالهايِ وهابیان، نیز به ثبت رسیده است. شایان ذکر است؛ 

آن رو مشرك خوانده حجاز را از  پرستانِ د: خداوند بتگوین میاولیاي خدا این است؛ که  از
نیز گـواه بـر آن اسـت.     آیه مذکورنمودند. چنانکه  ها طلب شفاعت می است؛ که آنها از بت

بـود. در پاسـخ    ؛خواهی از غیر خدا، شرك و پرستش شفیع خواهد بنابراین هر نوع شفاعت
هـا شـفاعت    که آنها از بت ؛ین نظر استداند؛ نه از ا باید گفت: اگر قرآن، آنان را مشرك می

ها همـان پرسـتش    از بتخواهی،  پرستیدند. اگر شفاعت ها را می خواستند. بلکه آنان بت می
را  »یقُولُـونَ هـؤُلاء شُـفَعاؤنَُا    و«جملـه   »یعبـدونَ «آنها بود؛ دلیلی ندارد؛ که آیه، بعد از واژه 
ب عنوان یک فرد مقرّه سلمان، از اولیاي الهى ببیاورد. اما خلاف نظر اهل سلف، یک فرد م

کـه   .نمایـد  و یک بنده آبرومند، درخواست شفاعت و طلب دعا براي رفع حاجات خود می
، با اندکی تلخیص). مفسـرین  91-90(سبحانی، قیاس این دو باهم از انصاف به دور است. 

ممنّْ یدعو منْ دونِ اللهَّ منْ لَـا   َمنْ أضََلُّ و«سلفی،  با التفات به ظواهر برخی آیات، مانند: 
را  »یـدعوا مـن دون االله  «مـراد از عبـارت    ).5 (الاحقـاف، . »مَـةِ الْقیا یومِیستَجِیب لهَ إِلَى 

کننـد. و ایـن خطـا در     معنا کرده و آنرا شرك و کفر قلمـداد مـی   »استغاثه از غیر خداوند«
گیـرد. لـیکن معنـاي     نشـأت مـی  » من دون االله«ح تفسیر، از همان خطاي در معناي اصطلا

، غیر خدائی است. و نه غیر خدا. پـس اسـتغاثه از غیـر خـدا     »االله من دون«صحیح عبارت 
شـود. بلکـه از تکـالیف در راسـتاي      بصورت مطلق، بلااشکال بوده و شرك محسوب نمـی 
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مـأذون مـن    ما غیر«توحید است. ولی متوسل شدن به مواردي که غیر خدائی است؛ یعنی 
، آن شرك و مردود خواهد، بود. حتی در بسیاري از آیات قرآن، اموري کـه از شـئون   »االله

اللَّـه یتَـوفَّى الْـأَنْفسُ حـینَ     «پروردگار معرفی کرده به غیر خدا هم نسبت داده اسـت. مـثلا   
. ولـی در  که خداوند، قبض روح انسانها را به خود نسـبت داده اسـت   ).42 (الزمر، ».موتها

در آیـه اخیـر،    ).97 (النساء،». ئِکَـةُ إِنَّ الَّذینَ توَفَّاهم الْملَا«عین حال، در آیه دیگري آمده: 
خداوند، همین فعل و صفت را باذن االله، به ملائکه هم نسبت داده است. (اسدي گرمارودي، 

و یعبدون مـن دون  « هدر آی »من دون االله«قید مراد از ، با اندکی تلخیص). در نتیجه 34-36
بودنـد. و در   $مورد پرستشِ مشرکین در زمان پیامبر اکرم)، بتهاي 18 یونس،( »االله ما ...

باشـد.   زمان کنونی، هر موجودي غیر از خداوند، اما در کنار خدا و هم راستا بـا خـدا مـی   
 دانسـته و   ، معبود را فقط خدا»من دون االله«لیکن با عدم پذیرشِ قید استقلال به موجودات

جهـت رسـیدن بـه    )ک به دامانِ والاترین مصادیق آن، چون انبیـاء و معصـومین  با تمس ،
، اسـتعانت  درگـاه حضـرت بـاري تعـالی    محبوبِ حقیقی و رفع حوائج خود، از آن مقربینِ 

کَانَـت قُـریَش یعبـدونَ    «. در تفسیر قمی، درباره آیه مذکور نقل شده اسـت؛ کـه:   طلبیم می
اللَّـه فَـرَدّ اللَّـه    عِبَادَةِ زلْفی فَإِنَّا لَا نَقْدر علَى  لیقرَِّبونَا إِلَى اللهَّ ام و یقوُلوُنَ إِنَّما نَعبدهمالْأصَنَ

. »عبـد أيَ لَیس لَـه شَـریِک ی   "تنَُبئِّوُنَ اللهَّ بِما لا یعلَم "! $علَیهِم وقَالَ: قُلْ لهَم یا محمّد
دارد؛ که دلیل  کند. و ابراز می ). این روایت، از بت پرستی قریش حکایت می310/ 1(قمی، 

ها در برابر خدا جهت تقریـب قـریش، بـه     ها توسط قریش، شفیع قرار دادنِ بت پرستش بت
جار و مجرور، و لفظ » من دون االله«در عبارت  »دون«خداوند بود. کوتاه سخن اینکه کلمه 

در آیه، بتهـا بـوده و آن جمـادات     »دون«باشد. زیرا مصداق  الیه آن می الله)، مضافجلاله (ا
انـد. صـافی، صـاحبِ     ، جهت پرستشِ مشرکین، اضافه شـده »االله«هستند؛ که به لفظ جلاله 

 »متجـاوزین االله تعـالی  «همان  »یعبدون«را در آیه، حال از فاعل » دون«الجدول، نیز واژه 
  ، با اندکی تلخیص).  96/ 11ی، اتخاذ کرده است. (الصاف
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  125///  کریم قرآن در »االلهِ دونِ منْ« تعبیر معانی بررسی

، بـا  569-568. (طنطـاوي،  (نـه)  در معنـاي عنوان حرف ه ب »دون«واژه . الثانی: 3-2
ولینَّا مـن دونهِـم بـلْ کَـانُوا یعبـدونَ الْجِـنَّ أَکثَْـرُهم بهِِـم          قَالُوا سبحانَک أنَت«اندکی تلخیص). 

ؤمْنُونَ ّ41(سبأ،. »م.(  
عدم استحقاق مخلوقات براي عبودیت در مورد آیه اخیر، آراء مفسـران   ملائکه مصدق

را اختصـاص   »أنت ولینا من دونهـم «جمله با مضامینی مختلف در کلام، یکسان است. آنها 
که سرپرسـت   پروردگار ما همان خدائی است؛گویند:  فرشتگان میبه ملائکه داده و از زبان 
بـه تبعیـت    شمارند. که برمی کفار را همان »بدون الجنبل کانوا یع«و ولی ماست. و عبارت 

طباطبائی، فرشتگان با مراعات اصـول ادب و احتـرام در   به گفته علامه  1.اند ابلیس درآمده
برابر مقام شامخ الهی، در ابتدا با خطاب (سبحانک) به خداوند یگانه، وي را بصورت مطلق 

 ،»انت ولینـا مـن دونهـم   «تند. سپس با گفتن تنزیه کرده و پرستش را تنها سزاوار خدا دانس
نفـی   بـراي مشـرکین، رد و   ،بدان اقرار کرده و رضایت خویش را جهت معبود واقـع شـدن  

با ساحت مقدس خداونـد، عـدم رضـایت خـویش را      ،کردند.آنها بسبب حفظ عرصه گفتار
. بنقل از تندبرابر خودشان، تلویحا به مقام و ساحت الهی، عرضه داش نسبت به اقدام کفار در

اینسـت؛ کـه    نیز ،»جن«بر واژه  »(اطاعت«بجاي کلمه  »ایمان«آمدن تعبیر لفظ  این مفسر،
به ، بطور ناخودآگاه ،هاي برخی از آلهه عمده کفار، (به زعم خود) جهت مصونیت از شرارت

راین بنـاب ، با اندکی تلخـیص).  16/386(طباطبائی،  پرستیدند. روي آورده و آنها را می جنیّان،
در معنـاي   ،براساس سیاقِ آیه شریفه مد نظر در آیه »منْ دونهمِ«طبق آراء مفسرون، اصطلاح 

شود. یعنـی هـیچ موجـودي بغیـر از خداونـد، سـزاوار        ترجمه می »بغیر از خدا و بجز خدا«
در آیـه اخیـر، متعلـق بـه     » من دونهم«. بنقل از الجدول، اصطلاح باشد پرستش و عبادت نمی

» هـم «الواقع، ضمیر بـارز   باشد. فی می» ولینا«الغیر، در کلمه  حذوف، از ضمیر متکلم معحال م
صـافی،  هـا هسـتند. (   بوده و مراد از آن، همان جـن » دون«الیه لفظ  ، مضاف»دونهم«در کلمه 

در اینکه مشـرکانِ عصـر رسـالت، در مسـاله پرسـتش،      علیهذا  ، با اندکی تلخیص).22/235

                                                                                                                                        
  ، با اندکی تلخیص.8/617 ، با اندکی تلخیص. طبرسی،587-3/588، با اندکی تلخیص. زمخشري،14/309قرطبی،. 1
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واقـع آنـان بـراي     نیست. آنچه مهم است؛ تحلیـل شـرك آنهاسـت. در   مشرك بودند؛ سخنی 
    شود. معبودان خود، نوعی ولایت، قائل بودند. ولایتی که مستند و منتهی به ولایت خدا نمی

در  )ناآن است، نه در طول آن. لذا این امر با شـفیع قـرار دادن معصـوم    عرض و در
وهابیون انجام آنچه  طرفی به اعتراف خودباشد. از  پیشگاه خدا توسط مسلمین، متفاوت می

 ، با151-1/147شود. (کاظم موسوي،  مورد رضاي خداست؛ نیز عبادت الهی محسوب می
تنهـا   اندکی تلخیص). علی اي حال، نگرش عمده دانشمندان دینی اهل سلف، اینسـت؛ کـه  

 ،رفاولیغیر از او باطل و سبب شرك می ص زیرا بدون تأمـل   گردد. خداوند است. و ولایت
باشد. مصداق بارز اینکه  و تعمق در آیات و سیاق آن، تفسیر قرآن از نوع تفسیر به رأي می

 )،107(البقـره، ». نَصـیرٍ  لَـا  ما لَکُم منْ دونِ اللهَّ منْ ولیٍّ و و«این مفسران، با استناد به آیه 
آنرا مغایر با عقاید توحیـد و دیـن    ولایت و سرپرستیِ بغیر از خدا را امري عبث انگاشته و

شمارند. در نقد نظر این دانشمندان  باید اذعان کرد: جهت اجتناب از تفسیرِ به رأي، و  برمی
خوریم؛ کـه در نقطـه مقابـل اینچنـین      با اتخاذ روش تفسیريِ قرآن به قرآن، به آیاتی برمی

نـداریم؛ پـس آیـاتی کـه     » اللهمن دون ا«عبارتی اگر ولی و ناصري ه اند.  ب آیاتی جعل شده
طبق آیه شـریفه  شود؟!.  فرماید: سرپرست و ولی، بغیر از خدا (نیز) موجود است؛ چه می می
مـومنین، متقاضـیِ    ).75 (النسـاء، ». واجعلْ لنََا منْ لَدنْک ولیّا واجعلْ لنََا منْ لَدنْک نَصیراً«

خداوند هسـتند. اگـر ایـن درخواسـت، غلـط       اتخاذ سرپرست و ولی، براي خود، از جانب
، همـان کسـانی   »ولـی مـن دون االله  «شد. درنتیجـه   باشد؛ باید نفی گشته و مردود اعلام می

هستند؛ که صلاحیت این مقام (ولایت) را از جانب خدا ندارند. نه هـر سرپرسـتی. (اسـدي    
  ، با اندکی تلخیص).  31-35/32گرمارودي، 

 ـ »دون«ثالث: لفظ . ال3-3  در معنـاي (خـدایان)  ). 611، (طنطـاوي،  عنـوان حـرف  ه ب
قوُلنَُّ ). «403/ 17، المیزان فارسی(طباطبائی،  لَی ضالْأَر و ماواتنْ خلََقَ السم م تَه و لَئنْ سأَلْ

لْ ه رٍّ ه ه بضُِ ه إِنْ أَرادنی اللَّ م ما تَدعونَ منْ دونِ اللَّ تُ َلْ أَ فَرأَی ه قُ رِّه أوَ أَرادنـی اللَّ   نَّ کاشفات ضُ
توَکِّلوُنَبِرَحْمَةٍ  ْلُ الم توَکَّ ی ه لَیع ه بِی اللَّ س لْ ح ته قُ مح ر کاتس منَّ ملْ ه 38 ،الزمر(. »ه.(    
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  127///  کریم قرآن در »االلهِ دونِ منْ« تعبیر معانی بررسی

  اذعانِ مشرکین، بر آفرینش نظام خلقت، به ید خداوند یگانه
داوند به رسول گرامی(ص) خویش، در در تشریح آیه مذکور گفته شده بنا به فرموده خ

ِ جهان هستی و حتی خالقِ مشـرکان، پاسـخ    صورت پرسش از مشرکین، درباره فاعل ابداء
» مـن دون االله «همان فعل ذلک خواهد بود. و مراد از مصـداق   »الذي خلقه االله«کفار قطعا 

الله بضرّ هل هـن  إن أرادنی ا«در آیه بتها و سایرآلهه مورد پرستش مشرکین است. منظور از 
مِ روزگار است. کـه معبـودانِ   ، نیز هم »کاشفات ضرهّ أو أرادنی برحمۀ عشدائد و هم وفور ن

المیـزان   1مشرکین، از دفع و ارسال أضرار و بلایا، یا از نـزول نعمـت بـراي آنهـا عاجزنـد.     
و محـرز  نویسد: آیه مد نظر، براي توحید ربوبی، با در میان نهادنِ استدلال، جهت ثبوت  می

کشد. بدین لحاظ کـه در بـاور و زعـم     نمودن آن، قضیه خلقت نظام هستی را به تصویر می
اند؛ نه در آفرینش  مشرکین، خدایان جعلی، صرفا در تدبیر امور، شریک خداوند متعال بوده

هاي خداوند متعال در نظام هسـتی، بـه مثابـه مصـداق بـارز،       با وي. ضمن مداقه به آفریده
کردگار، بعنوان خالق همه آن آثار، باید اظهار داشت؛ که نزول خیر و شـر، و   جهت معرفت

یا دفع آنها همه از جانب خداوند متعـال اسـت. از ایـن رو أحـدي یـاراي جلـوگیري آن،       
گان ندارد. در نتیجه خلقـت و تـدبیر، همـه در یـد      رحمات الهی یا دفع آن اضرار را از بنده

صـاحب  ، با اندکی تلخـیص). کمـا اینکـه    267-17/266، قدرت خداوند است. (طباطبائی
در آیه مذکور، متعلق به حال محذوف، همـان لفـظ    »من دون«نویسد: اصطلاح  الجدول می

باشـد.   مـی  »مـن دون «الیـه قیـد    است. از طرفی، این لفظ جلاله، خود، مضاف »االله«جلاله 
در آیـه مـورد بحـث،    » من دون االله«، با تلخیص). بر این اساس، عبارت 24/185(صافی، 

حتی از منظر مفسران وهابی اشاره به معبودانِ کاذبِ مشرکان دارد. نه مقربین درگـاه الهـی.   
، یعنی آلهه و بتهاي مورد پرستش »أ فرایتم ما تدعون من دون االله«بنقل از قتاده نیز مراد از 

» من دون االله«). بنابراین جهت تشخیص صحیحِ معناي اصطلاح 5/328مشرکین. (سیوطی، 
الیـه آن، در هریـک از    را بهمـراه مصـادیق و مضـاف    »دون«در آیات قرآنی، بایستی کلمه 

                                                                                                                                        
  ، با تلخیص.7/90 تلخیص. قرشی، ، با اندکی188-3/18، با اندکی تلخیص. سمرقندي،6-24/5 طبري،. 1
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آیات، بررسی و سپس بر اساس بافت کلام آیه، آن را ترجمه کرد. با دقت نظـر در عبـارت   
ارتباط همبستگی و مجانبت  »منْ«با کلمه  »دون«، باید اقرار کرد: میان لفظ »من دون االله«
، معنـاي  »منْ«با حرف جر  »دون«نشینی، بین واژه  ود دارد. بدین شرح که در رابطه هموج

الامکان باید در ترجمه نمود یابـد. قـرار گـرفتن     شود. و این حتی تأکیديِ بیشتري یافت می
، با اخـتلاف فـاحشِ   »من دون االله«در ترکیب  »االله«این واژه بطور ویژه در کنار لفظ جلاله 

هاي امـروزي   ش و پس از این واژه، ضرورت برابر نهاد دقیق و متناسب با واژههاي پی رتبه
مـن  «را بسیار بیشتر کرده است. این اقدام، مساعدت شایانی، جهت یافتن مصـادیق تعبیـر   

آبـادي،   کنـد. (ملـک   در قرآن، براي پژوهش در مورد این عبـارت را فـراهم مـی   » دون االله
  ، با اندکی تلخیص).36/224

فَاتخَّذَتَ منْ دونهِـم  « عنوان حرف در معناي (در مقابل)ه الرابع: کلمه (دون) ب .4–3
  ).17 (مریم،» حجابا فَأَرسلنَْا إلَِیها روحنَا فتََمثْلَ لهَا بشرًَا سوِیّا

  
  اجتناب حضرت مریم(س) از مردم

جملگی مراد از عبـارت  نظرات مفسران، مشترك بوده و نقطه در زمینه تفسیر آیه فوق، 
میـان حضـرت مـریم(س) و سـایرین،      را در تعبیـر حـایلی   »فاتخذت من دونهم حجابـا «

گزینیِ  اند. که منظور، غیر قابل مشهود شدن آن معظم لها در نزد مردم، بسبب خلوت برگرفته
از عصـاره کلمـه (حجـاب) در آیـه،     نقل از المیزان، ه ب 1وي، جهت عبادت با خدایش بود.

حضرت مریم(س)، براي اعتصام به طمأنینه قلبی، جهت اعتکاف  شود؛ که استنباط میچنین 
سرا با خدایش، خود را از اقـوام خـویش پنهـان داشـت. (طباطبـائی،       و عبادت در خلوت

هـاي علمـاي دینـیِ فـریقین، دربـاره واژه       بنابراین دیدگاه، با اندکی تلخیص). 14/35-36
 باشـد.  مـی  »در برابر، در پیش، و در مقابل«و به معناي  ، در آیه مورد بحث، یکسان»دون«

جـایی  » مـن دون االله «تفـاوت دارد. و  » من دون االله«رو خواندن غیر خدا با خواندن  از این

                                                                                                                                        
  ، با اندکی تلخیص.7/114 ، با اندکی تلخیص. طوسی،2/677 اندکی تلخیص. واحدي، ، با2/623 سلیمان، ابن. 1
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باشـد.   شـرك نمـی   »غیر االله«شود. و لیکن در غیر آن،  است؛ که مسیري، غیر الهی طی می
ور اهل سلف نیز شرك نیسـت. خـود ایـن    همانگونه که طواف به دور خانه کعبه، حتی به با

تقنی است؛ بر تعارض گفتار اهل سـلف، بـا رفتـار     عمل، از سوي وهابیون، دلیل روشن و م
» مـن دون االله «آنها. از حیث دیگر، آئین وهابیت، بدون تعمق و با برداشت نادرست، از قید 

صدد تسري دادنِ احکام  ، در این زمینه، در»دعا و عبادت«و با تعاریف نادرست، از الفاظ 
مشرکان، بر مسلمین هستند. آنها با اطلاق لفظ عام بر بسیاري از آیات خاص قرآن، نـزول  
برخی از این آیات درباره مشرکین را، حملِ بر مسلمانان کـرده و طلـب اسـتعانت، توسـل،     

 ـ شفاعت و... از بندگانِ مرضی خـدا در جـوار او را امـري بـدعت در دیـن برمـی        د.انگارن
  ، با اندکی تلخیص).  118-22/108 پور، (ابراهیم

إِنَّ «». کوچکتر و کمتـر «به عنوان اسم یا حرف در معناي » دون«. الخامس: واژه 5–3
. »ظیمـا ثْما عاللَّه لَا یغْفرُ أَن یشرْكَ بِه ویغْفرُ ما دونَ ذلَک لمن یشَاء و من یشرْكِ بِاللَّه فَقدَ افتْرَىَ إِ

  .  )48 (النساء،
کند. منظور از لفـظ   آیه مذکور، موکّد وجوبِ اطاعت امر، به صراط ایمان را سفارش می

هم در این آیه، همان کفر مطلق است. زیرا شرك، یعنی اعتقاد به اینکه خداونـد را   »شرك«
اه در در شأن و منزلت کبریائیِ خود، داراي شریک بدانیم. خواه در شـرك الـوهی یـا خـو    

شرك ربوبی. از طرفی بدلیل خلود عذاب الهی، و عدم تغییر در حکم خداوند، کفر و شرك، 
در » إِنَّ«کـه عطـف بـر خبـر     » یغفر ما دون ذلکو «بدون توبه قابل بخشش نیست. جمله 

یغفـر مـا دونـه مـن المعاصـی و ان      «باشـد؛ در معنـاي    می» ان االله لا یغفر«جمله مستأنفه 
، هم در این جمله، جهـت  »ذلک«ود. دلیل بکار بردن اسم اشاره به دور، ر بکار می» عظمت

هـم در آیـه،   » دون«دهنده حد قبح آن اسـت. کلمـه    اعلام برائت خداوند از شرك، و نشان
» ذلـک «و واژه » ذنـوب «(همـان  » مـا «ظرف مکان و متعلق به صـله محـذوف موصـوله    

نویسـد:   با اندکی تلخیص). المیزان می ،51-3/50باشد. (آلوسی،  می» دون«إلیه اسم  مضاف
سیاق آیه، بیانگر دلیل صدور حکمِ شرك، براي مشرکین، از جانب خداوند، در اثـر ایمـان   
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باشد. لیکن مغفرت الهی نسبت به سایر گناهان، بغیـر از گنـاه    نیاوردنِ آنها به قرآن کریم می
 ـ شرك، از دو طریق بعنوان وسیله، مترتّب می گـري شـفاعت شـفیعان.     انجیشود: اول: با می

و اولیاي الهی، که توسط اعمـال نیـک در نـزد خداونـد، داراي مقـام و       )مانند معصومین
گـان را در جـوار الهـی، دارنـد. دوم:      منزلتی رفیع بوده و بإذن االله اجازه شفاعت سایر بنده

 ـ شـود.   یبسبب اعمال صالح افراد عاصی. که آن اعمال، باعث محو آثار برخی از گناهان م
لا یغفـر ان  «، با اندکی تلخیص). از قول ابن کثیـر هـم، عبـارت    371-4/370(طباطبائی، 
» و یغفر ما دون ذلک«و درباره جمله ». لا یغفر لعبد لقیه و هو مشرك به«یعنی » یشرك به

ــارت   ــان اســت. و عب ــام گناه ــن یشــاء«منظــور، تم ــد.  » لم ــدگان خداین ــان بن ــز هم نی
باره نقل است: مراد از آیـه مـذکور، پـذیرش     در این %ام باقر). از ام287-2/286(قرشی،

بـوده و نسـبت بـه     %است. یعنی هر آن کس که مطیع اوامر امام علـی  %ولایت امام علی
ولایت ایشان، کفر نورزد؛ معاصیِ او مـورد عفـو و بخشـش الهـی قـرار خواهـد، گرفـت.        

، سـبب  'یـت معصـومین  ، با اندکی تلخیص). بنابراین عـدم پـذیرشِ ولا  1/245 (عیاشی،
شود. از طرفی، با مطالعـه تفاسـیر مـذکور، روشـن      ضلالت در دنیا و شقاوت در آخرت می

و  %در این آیه نیز شامل تمـام مخلوقـات، اعـم از انبیـا    » دون«گردد؛ که مصداق لفظ  می
شود. بلکه با التفات به بافـت کـلامِ آیـه، مشـمول مشـرکین و غیـر        صلحا و شهدا و... نمی

  .شود می )ینِ به ولایت معصومینمومن

و مـنْ  ». «دیگـر «و یـا  » قرب«عنوان حرف در معناي ه ب» دون«. السادس: واژه 3-6
را در آیـه مـد نظـر، در معنـاي     » دون«المعـانی کلمـه    ).  روح63 ،(الرحمن». دونهِما جنتََّانِ

کلی در قرآن، واژه اتخاذ کرده است. وي برخلاف دیدگاه وهابیون، بطور » نزدیکی و قرب«
و مـنْ دونهِمـا جنتََّـانِ    «گوید:  ترجمه نکرده است. آنجا که او می» غیر االله«را صرف » دون«

، 14/120. (آلوسی، »مبتدأ و خبر أي و من دون تینک الجنتین فی المنزلۀ و القدر جنتان أخریان
 ـ با اندکی تلخیص). یعنی این دو بهشت در مقام و والایی، پـائین  ر از آن دو بهشـت دیگـر   ت

بالایی بوده اما نزدیکتر به آن دئست. ولی جنتانِ ما قبل، بر این دو بهشت از حیث درجه و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                            16 / 21

http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html


  131///  کریم قرآن در »االلهِ دونِ منْ« تعبیر معانی بررسی

دهـد.   می» دیگر«در آیه، معناي » دون«فضیلت رجحان دارد. اما بنقل از تفاسیر دیگر لفظ 
، لـیکن  تـر از جنتـان اهـل اخـلاص     یعنی در آخرت، دو بهشت دیگر نیز با درجاتی پـایین 

    1نزدیکتر به آن دو، موجود است.
ولنَُـذیقنَهَّم مـنَ   «». زودتـر و جلـوتر  «عنوان اسم در معانی ه ب» دون«. السابع: لفظ 3-7

    ).21 ،(السجده» الْأَکبْرِ لَعلهَّم یرْجِعونَ الْعذَابِ الْأَدنىَ دونَ الْعذَابِ
زودتـر و جلـوتر از آن عـذاب بـزرگ      غیر از آن عذاب بزرگتر اخـروي، «مراد اینکه 

همان عذاب دنیا و گرفتاریهاي آن تـوأم بـا هـر    » عذاب ادنی«در تفاسیر فریقین ». اخروي
هـم آن عـذاب استیصـال در    » عذاب اکبـر «باشد.  آنچه که مشمول سنّتهاي الهی است؛ می

ده بازگشت، به توبه کردن از گناه کفر یا منظور از آن ارا» لعلهم یرجعون«آخرت، و مراد از 
در عبـارت  » دون«رو، در این آیه نیـز کلمـه    از این 2سوي خدا با انجام اعمال صالح است.

کارایی ندارد. بنابراین با کنکـاش و   »من غیر االله«رف ، در معناي ص»دون العذاب الاکبر«...
ب بـه درگـاه        غور در آیات و روایات، درباره توسل و استمساك بـه وسـائط، جهـت تقـرّ

یابیم؛ که توسل از اجزاء نظام آفرینش بوده و تمام خلائق، در سیر الی  اوند متعال، درمیخد
عبارتی اقتضاء تعقـل و نیـز ایمـان بـه     ه جویند. ب االله، همواره به وسائط مختلفی، تمسک می

است. (رادبین، چکیده، با اندکی تلخیص). با در  »توسل«آیات قرآنی، پذیرش این موضوع 
در  »مـن «، و با توجه به ابتداء غایتی که در حـرف  »دون«و  »نْم«انی الفاظ نظر گرفتن مع

توان دریافت؛ که: هر نوع مغایرتی با خداوند را بـا   موجود است؛ می »من دون االله«عبارت 
شود؛ که در آن، تأکیـد   توان تبیین کرد. بلکه آن مغایرتی اراده می نمی» من دون االله«عبارت 

از آن حکایـت   »مـن «لحاظ شده باشد. بطوریکه ابتداي غایتی کـه کلمـه    به نبود االله تعالی
تر از خدا کـه ماسـوي اسـت؛ نشـأت      است. یعنی از مرتبه پائین »دون االله«کند؛ عبارت  می
گـردد. در ایـن    نیز روشـن مـی   »من دون«گیرد. کشف این معنا با دقت در تعابیر مقابل  می

                                                                                                                                        
  ، با اندکی تلخیص.19/186 ،1374 ، با اندکی تلخیص. طباطبائی،9/318 . طبرسی،6/181 طبرانی،. 1
  ، با اندکی تلخیص.16/264 ،1390 ، با تلخیص. طباطبائی،8/520 . طبرسی،3/513 ،. زمخشري2
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د االلهِ«میان، اصطلاح  بهترین ترکیباتی هستند؛ که اسـتعمال قرآنـیِ    »منْ لَدنِ«قید و  »منْ عنْ
فوَیلٌ للَّذینَ یکتُْبونَ الْکتَاب بِأیَـدیهِم ثُـمّ   . «است» من دون االله«آنان، دقیقا در برابر عبارت 

قوُلوُنَ هیلًاذَینًا قَلثَم ِشتْرَوُا بهیل َّالله نْدنْ عـراً    « ).79البقره،(. »ا مَنَّا أجـنْ لَـدم منَاهآتَی وإِذاً لَ
رود. کـه در   مکان و گاهی براي زمـان بکـار مـی    ظرف »عند«کلمه  ).67(النساء،». عظیما

 اخص از این »لدن«، لفظ اهل لغتبین شود. اما در  استعمال می »حضور و نزدیکی«معناي 
؛ تنها درصـورتیکه آن مـال،   »ماست.مالی نزد «اي که اگر بخواهیم، بگوییم؛  معناست. بگونه

بایسـت؛   استفاده کنیم. در غیر این صورت مـی  »لدن«توانیم، از کلمه  اکنون حاضر باشد؛ می
اگـر بـراي    »مـن عنـد و مـن لـدن    «استفاده نماییم. در این صورت عبارات  »عند«از لفظ 

ت. از طرفی اس »از جانب خدا و آغاز شده از سوي خدا«خداوند متعال بکار رود؛ بمعناي 
شمارد. بنحوي که این حضـور و   لازم می »لدن«لفظ  هشام معناي ابتداي غایت را براي  ابن

من «اتصال، دائما برقرار بوده و دچار انقطاع و انفصال نگردد. در مقام مقایسه میان عبارات 
ه هستند. اما اولی، ب »غیریت«، باید گفت: همگی داراي معناي »من دون«و  »عند/ من لدن

کند. درحالیکه دومی، انفصالِ از این ساحت را  نزدیکی و اتصال به ساحت ربوبی، تأکید می
عبارت دیگر اگرچه معناي غیریت، اعم از (انفصـال و اتصـال) اسـت؛ لـیکن     ه رساند. ب می
من «که مورد تأیید خداوند بوده و در راستاي اذن و رضایت وي باشد؛ با عبارت  »غیري«

که مورد رضایت و پذیرش خداوند نباشد؛ بـا   »غیري«شود. اما آن  ن میبیا »عند/ من لدن
» من دون االله«شود. در این صورت شاید بتوان گفت؛ که عبارت  بیان می »من دون«عبارت 

، با اندکی تلخیص). 95-10/93است. (رهنما،  »من عند غیر االله«تا حدودي معادل عبارت 
آن، داراي مصادیق مختلـف، و فراوانـی اسـت. و بـا     در قر» من دون االله«از این رو عبارت 

  تعابیر گوناگون، در آیات نیز  کاربرد دارد.
  

  نتایج مقاله
با اتخاذ نقش مورد نظر خود در جمله و نوع » دون«اساس مواضع علم نحو، واژه بر .1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                            18 / 21

http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html


  133///  کریم قرآن در »االلهِ دونِ منْ« تعبیر معانی بررسی

  تواند افاده معانی متفاوت کند.  متعلقش، می
من «ضِ مشیت الهی قرار بگیرد؛ آن همان از منظر آیات و روایات اگر چیزي در عر .2

شود. لیکن چنانچـه در طـول    یا (مع االله) بوده و سبب خروج از جرگه توحید می» دون االله
  مشیت و اراده خداوند واقع شود؛ آن سبب تقرب به درگاه الهی است.  

و  ها همین موجودات، یعنی: بت» من دون االله«براي تعبیر » غیر خدا«مصداق معناي  .3
شـود. زیـرا آنـان بـر      جان هستند. و این معنا شامل بندگان برگزیده خدا نمی سایر اشیاء بی

اساس آیات قرآنی، داراي مقام شهادت بوده و بـا علـم بـه مخلوقـات، در برابـر خداونـد،       
کنند. لیکن سخن وهابیون را باید هنگامی به کرسی نشاند، که متقاضیِ اسـتعانت   شفاعت می
عتقاد به الوهیت و ربوبیت الهی را نداشته باشد. و اراده مخلوقینِ مقـربِ درگـاه   از غیراالله، ا

  االله نداند. حق را، در طول اراده الهی و باذن
در » مـن دون االله «شـود، کـه: اصـطلاح     با استقصا در آیات و متون دینی، روشن می .4

شود. و در غیر آن بـر   ترجمه می» من غیر االله«برخی موارد، بسبب اتخاذ معناي عبادت، به 
ب بـه درگـاه       اساس سیاق آیه، در معناي دعا و طلب استعانت از محبان الهـی، جهـت تقـرّ

یعنی » من قبل غیراالله«گردد. و در موارد ولایت و شفاعت، معناي  حضرت حق، ترجمه می
دهد. علیهذا طبق نظرات بسیاري از مفسرین دینـی، جهـت ترجمـه و     از جانب خدا، را می

ر قرآن، رجوع به صرف علوم لغات، کافی نبوده و در این راستا بایسـتی بـا تعمـق در    تفسی
آیات و با در نظر گرفتن تمام جوانب آیه چون علـوم قرآنـی،  بایـد بـه ترجمـه و تفسـیر       

   واژگان و آیات شریفه قرآن پرداخت. در غیر آن، تفسیر به رأي خواهد؛ بود.
» من عنـد «، در عبارات »من دون االله«و مرتبط با قید از سوي دیگر، اصطلاحات متقابل  .5

کلمه ترکیبی، براي خداوند  گردد. که به هنگام کارایی و استعمالِ این دو تلخیص می» من لدن«و 
، (طبـق  »مـن دون االله «شـود. و بـراي اصـطلاح     ترجمه می» از جانب خدا«سبحان، در معناي 

  رسد.   اصح و غنی به نظر می» ب غیر خدااز جان«شواهد و مصادیق بارز مذکور)، معناي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                            19 / 21

http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html


 1403بهار و تابستان ، 48دینی، شماره  /// پژوهش 134

  
  کتابشناسی

  . قرآن کریم.1
، سـراج منیـر،   "ان الذین تدعون من دون االله عباد امثالکم"پور، مرتضی، بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیه  ابراهیم. 2

  ش.1395، %اهل البیت سة، سال ششم، قم، دارالاعلام لمدر22ش 
احیـاء التـراث   مـود شـحاته، ط الاولـی، بیـروت، دار    مقاتل بن سلیمان، محقق عبداالله مح. ابن سلیمان، مقاتل، تفسیر 3

  ق. 1423العربی، 
    م.  1979 ق،1399دارالفکر، تهران، ، اللغةفارس القزوینی، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس  بن. ا4
  ق.1419، "منشورات محمدعلی بیضون" العلمیةتب تفسیر القرآن العظیم، ط الاولی، بیروت، دارالک ،. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر5
   ق. 1414دار صادر،  ط الثالثه، بیروت، منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ابن. 6
الـدین   بیـب عـن کتـب الاعاریـب، محقـق محمـد محـی       الـدین، مغنـی اللّ   عبداالله جمالمحمدوهشام الانصاري، اب ابن. 7

  تا.   چاپ مدنی، بیقاهره، عبدالحمید، 
، سـال هفـتم، قـم،    25، مطالعات تفسـیري، ش "من دون االله". اسدي گرمارودي، محمد، نقد تفسیر وهابیون از آیات 8

  ش.  1395دانشگاه معارف اسلامی، 
دار احیـاء  ط الاولی، بیـروت،   ، محقق محمد عوض المرعب،اللغةازهري الهروي، ابومنصور محمد بن احمد، تهذیب . 9

  . م. 2001التراث العربی، 
. آلوسی البغدادي، شهاب الدین محمود بن عبداالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محقق علـی  10

  ق. 1415، "منشورات محمدعلی بیضون"عبدالباري عطیۀ، ط الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیۀ 
، محقـق احمـد عبـدالغفور عطـار، عبـاس      لعربیـةاو صحاح  اللّغة. جوهري الفارابی، ابونصر اسماعیل بن حماد، تاج 11

  ق.  1407محمود العقاد، ط الرابعه، بیروت، دارالعلم للملایین، 
  ق.1423، المکتبة العصریة، الرد علی الاخنائی، محقق الدانی بن منیرال، ط الاولی، بیروت، تیمیة. حرانی الدمشقی، احمد بن 12
عراب، محقق یعقـوب امیـل، ط الرابعـه، بیـروت، دارالکتـب العلمیـه       خطیب، ظاهر یوسف، المعجم المفصل فی الا. 13

  تا. ، بی"منشورات محمدعلی بیضون"
نبیـل هاشـم الغمـري،    ، محقـق  "سنن الدارمی". دارمی السمرقندي، ابومحمد عبداالله بن عبدالرحمان، مسند الدارمی 14

  م.  2013ق،1434الاولی، بیروت، دارالبشائر،  ط
  م.1986ق،1406معجم القواعد العربیۀ، ط الاولی، دمشق، دارالقلم،  عبدالعلی بن علی،. 15
  ش. 1390رادبین، علیرضا، جایگاه توسل در قرآن و روایات، تهران، اسوه، . 16
  ق.   1412دارالشامیه، ط الاولی، بیروت، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن،  . 17
  ق. 1414، فة، ط الاولی، ریاض، دارالمعر"المنار"ن الحکیم .  رشیدرضا، محمد، تفسیر القرآ18
هاي فارسی معاصر قرآن  و نقد ترجمه "من دون االله"باف دولتی، محمد، بررسی معناي عبارت  رضا، پارچه . رهنما،19

  ش.  1397، سال پنجم، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 10کریم، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش
  تا.   دارالفکر، بی تهران، ضی، تاج العروس من جواهر القاموس،زبیدي، مرت .20
  ق.1407. زمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل، ط ال دارالکتب العربی، 21
  ش.1380. سبحانی تبریزي، جعفر، آئین وهابیت، ط الرابعه، تهران، مشعر، 22
  تا.   نا، بی جا، بی م، بی. سبکی، علی بن عبدالکافی، شفاء السقا23
، محقـق عمـر عمـروي، ط الاولـی، بیـروت، دارالفکـر،       "تفسیر السمرقندي". سمرقندي، نصر بن محمد، بحرالعلوم 24

  ق. 1416

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                            20 / 21

http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html


  135///  کریم قرآن در »االلهِ دونِ منْ« تعبیر معانی بررسی

االله العظمـی   یـةبکر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ط الاولی، قم، کتابخانه حضرت آ . سیوطی، عبدالرحمان بن ابی25
  ق. 1404عشی نجفی، شهاب الدین مر

 سسـة. صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی إعراب القرآن الکریم، ط الرابعه، دمشـق، دارالرشـید، بیـروت، مـو    26
  ق.  1418الایمان، 

محمدحسین، المیزان، مترجم محمدباقر موسوي همدانی، ط الخامسه، قم، جامعـه مدرسـین حـوزه    سید. طباطبائی، 27
  ش.  1374، "رات اسلامیدفتر انتشا"علمیه قم 

  ق. 1390الاعلمی للمطبوعات،  سسة. همو، المیزان فی تفسیر القرآن، ط الثانیه، بیروت، مو28
، ط الاولـی، اربـد، دارالکتـب الثقـافی،      "الطبرانـی ". طبرانی، سلیمان بن احمد، تفسیر الکبیر: تفسیر القـرآن العظـیم   29

  م.  2008
ن فی تفسیر القـرآن، مصـحح فضـل االله یـزدي طباطبـائی، ط الثالثـه، تهـران،        . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیا30

  ش.  1373ناصرخسرو، 
  ق. 1412، فة، ط الاولی، بیروت، دارالمعر"تفسیر الطبري". طبري، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن 31
  م.  1995لبنان ناشرون،  مکتبةلاولی، بیروت، . طنطاوي، محمد سید، معجم إعراب الفاظ القرآن، راجعۀ محمد فهیم، ط ا32
  تا. ، مصحح احمد حبیب عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان الجامع لعلوم القرآن. طوسی، محمد بن حسن، 33
  ش.1393عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ط الحادیۀ عشر، قم، نوید اسلام،  ،فؤاد. 34
  ق.  1380، مکتبة العلمیة الاسلامیةق هاشم رسولی، ط الاولی، بیروت، ، محق"تفسیر العیاشی"یاشی، محمد بن مسعود، . ع35
  تا، نا، بی جا، بی غلایینی، مصطفی بن محمد، جامع الدروس العربیۀ، بی. 36
  تا.    الهلال، بی المکتبةدار و قم، فراهیدي، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق مهدي المخزومی، ابراهیم السامرائی،. 37
و آي الفرقـان، ط الاولـی، تهـران،     السّـنّة. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن و المبین لما تضـمنه مـن   38

  ش.  1364ناصرخسرو، 
  ش.  1363. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق طیب موسوي، ط الثالثه، قم، دارالکتب، 39
سوي، کاظم، سلطانی، مصطفی، توحید و شرك در مذهب کلامی سلفیه و امامیه، پژوهشنامه کلام تطبیقـی  . کاظم مو40

  ش. 1398، سال اول، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، 1شیعه، ش
  م. 2000دارالمشرق،  ط الاولی، بیروت، معلوف، لوییس، المنجد فی اللغۀ،. 41
  ش.   1371نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،  . مکارم شیرازي، ناصر همکاران، تفسیر42
. ملک آبادي، فاطمه گلی، خاقانی اصفهانی، محمد، شکرانی، رضـا، نقـدي معناشـناختی بـر ترجمـه فارسـی واژه       43

  ش. 1396، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 8، دوره 36در قرآن کریم، جستارهاي زبانی، ش "دون"
منشورات محمـدعلی  " لعلمیةا دارالکتب ط الاولی، بیروت، شرح المفصل للزمخشري، الدین اسدي، ابن یعیش، موفق. 44

  م.2001ق،1422، "بیضون
. واحدي، ابوالحسن علی بن احمد، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، محقق صفوان عدنان داوودي، بیروت، دارالقلـم،  45

  ق. 1415
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 21

http://pdmag.ir/article-1-2073-en.html
http://www.tcpdf.org

